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  :کند در روز قیامتکاران شفاعت میپیامبر از گناه 

                     رستخيز روزِ كه پيغمبر گفت

                   جان به باشم عاصيان شفَيعِ من

                    جهَدْ به را كَباير اهلِ و عاصيان،

                     اندفارغ خود اُمَّتم صالحانِ

                     بُوَد هاشفاعت را ايشان بلكه

                     نداشت بر غيرى وِزْرِ وازِر هيچ

                       جوان! اى است، شيخ است، وِزْربى آنكه
 

 ريز؟اشك را مجُرِْمان گذارم كى 

 گران ۀاشِكنج ز رهانمَْشان تا

 عَهدْ نَقْضِ عتِابِ از وارهانم

 گزند روزِ من هاىشفاعت از

 رودمى نافذ حُكْمِ چون گفتِ شان

 فراشت بر خدايم وازِر، نِيَم من

 كمان كف اندر چو حق قبول در
 

 (۱۷۸۹ بيت تا ۱۷۸۳ بيت از سوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 :شفاعت کنددهد که از او به قاتل خود وعده میامام علی 

 ای خونی شودگفتم: ار هر ذرهّ

 يك سرِ مو از تو نتْواند بُريد

 غم شو، شفيعِ تو منم!ليك بی
 

 خنجر اندر كف به قصدِ تو رود، 

 چون قلم بر تو چنان خطَّی كشيد

 خواجۀ روحم، نه مَملوکِ تنم
 

 (۳۹۴۲ بيت تا ۳۹۴۰ بيت از اول، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

ای را بین و هیچ واسطهداند رسد که شفاعت را شرک میشخص از نظر معنوی به جایی می

 پسندد: خود و خدا نمی

 پادشاه و درخواستن پادشاه از و را عَليَْهِ مَغْضُوبٌ آن شفيع كردنِ شفاعت و نديم بر پادشاه كردنِ خشم»

 :؟«كردى شفاعت چرا كه شفيع از نديم رنجيدنِ و كردن قبول او شفاعتِ

 گَردْ و دود آرد بر وى از تا خواست                       كرد خشم نديمى بر پادشاهى



3 
 

                      غلاف از بيرون شمشير شه كرد

                      زند دَم تا نه زَهرْه را كس هيچ

              خوَاص در نامى الْمُلكْ عِمادُ جز

                      فتاد سجده در زود و برجهيد

                      بخشيدمش من است، ديو اگر» گفت:

                      ميان اندر تو پاى آمد چونكه

             شكست را توانم خشم هزاران صد

                      شكست نَتوْانم هيچ را اتلابه

                      زدى هم بر آسمان و زمين گر

                       گرلابه ذرَّه به ذرَّه شدى ور

              يم!كر اى مِنَّت، ننْهيممى تو بر

                      يقين كردم من كه تو، نكردى اين

                       عاملى نه مُستَْعْمِلى، اين در تو

              اىگشته «رَميَْتَ إِذْ رَميَْتَ مَا»

                       گير خانه «إلاّ» پهلوى شدى، «لا»

              داد شاه ندادى، تو دادى، آنچه

              بلا و زخم از رسَته نديمِ وآن

              تمام مخُْلِص زآن ببْريد دوستى

              شد بيگانه خويشتن شفيعِ زين

                      بُريد چون يارى است، مجنون نه كه

                      زدن گردن از دمَ آن واخريدش

              گرفت بيزارى و رفت بازگونه

              مُصْلحِى را او كرد مَلامت پس

              خاص دلدارِ آن بخْريد تو جانِ

              رمَيد نبايستى كردى، بَدى گر

                      جان است مبَْذُول شاه گفت: بهرِ

 خلاف آن جزاى وى بر زند تا

 برتَندَ شفاعت بر شفيعى يا

 خاص وارانه مُصطفى شفاعت در

 نهاد كف از قهر تيغِ شه زمان در

 پوشيدمش من كرد، بليسى ور

 زيان صد مجُْرِم كرد گر راضيَم،

 هست مقدار آن و فضل آن تو را كه

 است من لابۀ يقين تو لابۀ زآنكه

 نآمدى بيرون مرد اين زانتقامْ

 سرَ تيغْ از زمان اين نبرُدى او

 نَديم! اى توست، عِزَّتِ شرحِ ليك

 دَفين! ما صفاتِ در صفاتت اى

 حاملى نه منى، محَمْولِ زآنكه

 اىهِشته كف چون موج در خويشتن

 امير! هم اسيرى، هم كه عجب اين

 «.باِلرَّشاَد أعْلَمْ أللهُ بس، اوست

 ولَا از برگشت و آزُرْد شفيع زين

 سلام نآرد تا كرد، حايط به رو

 شد افسانه در خَلقْ تَعجَُّب زين

 واخريد؟ را او جانِ كه كسى از

 شدن. بايستى پاش نَعْلِ خاکِ

 گرفت دارىكين دلدار چنين با

 ناصحى؟ با كنىمى چون جفا كاين

 خلاص كردت زدن گردن از دَم آن

 حمَيد. يارِ آن كرد نيكى خاصه

 ميان؟ اندر شفيع آيد چرا او
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              مرا دَم آن بود «وقَْت الله مَعَ لِى»

              شاه زخمِ جز رحمتى نخواهم من

              امكرده لا آن بهرِ را شه غيرِ

                  سرم خود قهرِ به او بِبرَُّد گر

                      است بيخويشى و سربازى من كار

              برَُد! شاهش كفِ كه سر آن فخرِ

                      كشيد قيرش در قهر از شاه كه شب

              بُوَد بين شه او آنكه طوافِ خود
 

 «مجُتَْبَى نَبِىٌ فِيِه يسََعْ لا»

 پناه را شه آن غيرِ نخواهم من

 امكرده تَولَّا شه سوى به كه

 ديگرم جانِ شصت بخشد شاه

 است سرْبخشى من شاهنشاهِ كارِ

 بَردَ! سر غيرى به كاو سر آن ننگِ

 عيد روزِ هزاران از دارد ننگ

 بُوَد دين و كفر و لطف و قهر فوقِ
 

 (۲۹۶۵ بيت تا ۲۹۳۳ بيت از چهارم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 خوی نیک خدا و مهر و رحمت او بهترین شفیع است:

 سخنُ گويیمی تلخ فراقِ از

 سِر هست عذرخواهی من از تو در

 توست خُلقِ درونت در عذرخواهم

 خشمگين! ای خود، ز پنهان كن رحم
 

 مكُن! اين وليكن كن، خواهی هرچه 

 مسُتمِر شفيعی او من بی تو با

 جُست جُرم من دل او اعتمادِ ز

 انگبين من صد ز بِهْ خُلقت كه ای
 

 (۲۴۱۷ بيت تا ۲۴۱۴ بيت از اول، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 شود و شفاعت او درواقعا شفاعتخصی که در خدا فانی شده باشد، سراپا مهر و شفقت میش

  خداست:

 مجُْرمِ را خود عذرگويى آن در و خواستن جُرمْ اين عذُْرِ و گرىشفاعت اين در را خود اياز دانستنِ مجُْرِم»

 إِنَّمَا»تَعَالَى: اللَّهُ قَالَ وَ «لِلهِّ أخْشَاكمُْ وَ بِاللهِ أعْلمَُكمُْ أنَا» كه خيزد شاه عظمتِ شناختِ از شكستگى اين و دانستن

  :«الْعُلمََاءُ عِباَدِهِ منِْ اللَّهَ يخَْشَى
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             را؟ آلودخلِم رحمْ آرمَ كى من

             كنم؟ اعِلامت پيشت، گويم چه من

             آن؟ چيست نَبْودَ، تو معلومِ آنچه

             آن از پاک علمت و جهل از پاک تو اى

             انگاشتى كسى تو را هيچكس

             كنم لابه اگر كردى، كَسَم چون

             اىبرُده بيرون چو نقشم از زآنكه

             وطن اين گشت تهى من رَخْتِ ز چون

             آب چو كردى روان من از دعا هم

             دعا آرندة اوّل بودى تو هم

             جهان شاهِ كآن لاف من زنم تا

             خودپسند من به سر سر بودم درد

             شَرى و شور از پُر بودم دوزخى

             قَودَ در دوزخ سوزيد را هركه

             مجَيد اى هم، مجُرِْمان گروهِ اين

             شدند واقف خود جرُْمِ و خطا بر

             كنُان اهَ اكنون كردند تو به رو

             ألْعجََل! را آلودگان ده راه

             دراز جُرْمِ زآن آرند غسل كه تا

             برون اندازه از صف ها آن اندر

             رسيد حالت اين وصف در سخن چون
 

 ... را اندود علم حِلْمْ نمايم ره 

 كَرَم؟ شرطِ دهم يادت وا كه يا

 جهان؟ اندر كو نيست يادت وآنچه

 نهان، وى بر كند فراموشى كه

 افراشتى نور به خورشيدش همچو

 كَرمَ از را املابه شو مُستَْمِع

 اىكرده را خود تو هم شفاعت آن

 من آنِ نَبوَْد خانه خشك و ترّ

 مسُْتجَاب! دارش و بخش ثباتش هم

 رَجا! را اجابت آخر باش تو هم

 مجُرِْمان از كرد عَفْو بنده بهرِ

 دردمند هر داروى شاهم كرد

 كوثرى اويم فضلِ دستِ كرد

 ... جسد از بار دگر برويانم من

 رسيد ديوارى به سرهاشان جمله

 بُدند شه كَعْبتََيْنِ ماتِ گرچه

 كنُان! رَه را مجُرِْمان لطفت كه اى

 مُغْتسََل، عينِ و عفو فُراتِ در

 نماز اندر روند پاكان صفِ در

 «الصَّافُّون نحَنُْ» نورِ غرقگانِ

 دريد كاغذ هم و بشكست قلم هم
 

 (۴۱۹۵ بيت تا ۴۱۵۳ بيت از پنجم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 کسی که همۀ صفات بشری را از دست داده باشد، پیر است و سفیدمو:
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                      موسپيد يعنى پير؛ بْوَد؟كه شيخ

                    او هستىِّ سيه موىِ آن هست

                      اوست پير نمانَد، اشهستىّ كه چون

                    بشر وصفِ سيه موى آن هست

                 نَفير دارد بر مَهْد اندر عيسى

                      بشر اوَصافِ بعَْضِ از رهيد گر

                      ماست وصفِ كآن سيه موى يكى چون

                      است خود با ار سپيد، مويش بُوَد چون

 است باقى وصفش ز مويى سرِ ور
 

 اميد!بى اى بدان، «مو» اين معنىِ 

 مو تاى نماند اشهستىّ ز تا

 دوموست خود يا او، باشد موسيه گر

 سر موى و ريش موى مو آن نيست

 پير و شيخيم ما ناگشته جوان كه

 پسر! اى باشد، كَهْل نَبْودَ، شيخ

 خداست مَقبْولِ و شيخ وى بر نيست

 است ايزد خاصِ نه و است پير نه او

 است آفاقى او است، عرش از نه او
 

 (۱۷۹۸ بيت تا ۱۷۹۰ بيت از سوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 شوند: در مقام فنا نه تنها صفات ناپسند و حیوانی که صفات نیكوی آدمی نیز کنار گذاشته می

 بدان! اينجا، نحو نه بايد،می محو

 نهد سر بر را مُرده دريا آب

 بشر اوصافِ ز تو بِمرُدی چون
 

 ران! آب در خطربی محوی، تو گر 

 رهد؟ كی دريا ز زنده، بود ور

 سر فرق بر نهد اَسرارت بحرِ
 

 (۲۸۴۵ تا  ۲۸۴۳ بيت از ،اول دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 عشق دوزخ اوصاف است: 

                      خَود رحمِ از نه دعا وآن شفاعت، آن

                      است سوخته دَم همان او را خود رَحْمِ

 او و است عشق او اوصافِ دوزخِ
 

 رَشَد، صاحب بندة آن كندمى 

 است افروخته حق عشق چراغ كه

 مو به مو را خود اوصاف مر سوخت
 

 (۱۹۲۳ بيت تا ۱۹۲۱ بيت از سوم، دفتر، مثنوی معنوی)
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******** 

 برد: عشق انسان را به فراسوی نیک و بد می

 خنديدن است و غم بستۀ او كه دل

 بُوَد خنده و غم بستۀ او آنكه

 منُْتَهاست بی كاو عشق سبزِ باغِ

 برتر است حالت دو هر زين عاشقی

 ما جوش نباشد شادی و غم از

 نادر است كآن بُوَد ديگر حالتی

 مكن! انسان حالت از قياس تو

 حادث است                             شادی و رنج احسان و جور
 

 ديدن است آن لايقِ كاو مگو تو 

 بُودَ زنده عاريت دو بدين او

 هاستميوه بس در او شادی و غم جز

 تر است و سبز خزان بی و بهار بی

 ما هوش نَبْودَ وهم و خيال با

 قادرست بس حق كه منكر! مشو تو

 مكن! احسان در و جور اندر منزل

                      وارث است حقشان ميرند، حادثان
 

 (۱۳۳۰ بيت تا ۱۳۰۳ بيت از پنجم، دفتر. رک. نيز. ۱۸۰۹ بيت تا ۱۷۹۱ بيت از اول، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 صفت شدن عارف:سخن عطار دربارۀ بی

 پس ز تكليف و ز عقل آمد برون

 اكنون من ندانم كيستم؟» گفت:

 دو، آزادی نمـانْبندگی شد محَْ

 صفتصفت گشتم، نگشتم بیبی

 من ندانم تو منی، يا من توی
 

 زد در جُنُونكوبان دست میپای 

 بنده، باری، نيستم، پس چيستم؟

 دای در دل غم و شادی نمـانْذرهّ

 رفِتعارفم، اما ندارم مَعْ

 .«و گشتم در تو و گم شد دویمحَْ
 

 (۴۰۴ - ۴۰۵ صص شفيعی، دكتر چاپ ،الطیر منطق)

******** 
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 قرب صفتی

 حقش كه مراتبى بر رحمت و مَغفِْرَت قوُتِ از خلق دادنِ اِجرْى در است واصل عارفِ كه قطب كردنِ تشبيه»

 مكانى، قُرْبِ نه شير، به ايشان قُرْبِ مراتبِ بر وی اند خوارِ باقى و خوار اِجْرى دَد كه شير به تمثيل و دهد اِلهام

 .«الْهاَِدى اللَّهُ وَ است بسيار اين تفَاصيلِ و صفتى، قُرْبِ بلكه

 ( ۲۳۳۹پيش از بيت  عنوان نثردفتر پنجم،  ،مثنوی معنوی)

******** 

 فنای صفات بشری در صفات خدایی: 

                     جَست آب اندر عور كه آنچنان

                      طواف بالا بر زنبور كندمى

                      زمان اين زنبور و حق ذكرِ آبْ

                      كن! صبر و ذكر آبِ در بخور دَم

              صفا آبِ آن طبعِ تو آن از بعد

                      شر زنبورِ آن آبْ از آنچنان كه

                      باش! آب از دور تو خواهى آن از بعد

                      اندبگْذشته جهان كز كسانى پس

                       شانجمله صفاتِ حق صفاتِ در
 

 برَست زنبوران زخمِ از آب در تا 

 مُعاف ندارندش سر برآرد چون

 فلان وآن فلانه، آن يادِ هست

 كهنُ وسواس و فكر از رَهى تا

 پا به تا سر جملگى بگيرى خود

 حَذرَ گيرد هم تو از گريزد،مى

 تاش!خواجه آبى، هم طبعِ سِر به كه

 اندآغشته صفات در و نی اند لا

 نشانبى خور آن پيش اختر همچو
 

 (۴۴۳ بيت تا ۴۳۵ بيت از چهارم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

  :تفاوت رحمت خدا و رحمت انسان

                    شود كم او سوزشت از عجب اى

                   بُوَد آدم رحمت نه رحمتش

                      ناکغُصهّ باشد مخلوق رحمت

 شود غم پُر سوزشت دردِ ز يا 

 بُوَد غم آدم رحمِ مزاجِ كه

 پاک است غصه و غم از حق رحمت
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 پدر! اى دان، چنين چونبى رحمتِ
 

 اثر جز وى از وَهمْ اندر نايد
 

 (۳۶۳۴ بيت تا ۳۶۳۱ بيت از دوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

برای شناختن خود واقعی باید خود را از همۀ اوصاف تهی کنیم. تنها در این صورت است که 

 توانیم ذات پاک صاف خود را بشناسیم: می

 از هواها كی رهی بی جامِ هو؟

 از صفت، وز نام چه زايد؟ خيال

 ای دلَّال بی مدلول هيچ؟ديده

 ای؟هيچ نامی بی حقيقت ديده

 اسم خواندی، رو مُسمَّی را بجو!

 گر ز نام و حرف خواهی بگذْری

 رنگ شو!چو آهن ز آهنی بیهم

 وصافِ خودخويش را صافی كن از ا
 

 ای ز هو قانع شده با نامِ هو! 

 وآن خيالش هست دلَّالِ وصال

 تا نباشد جاده، نَبْوَد غول هيچ

 ای؟يا ز گاف و لامِ گلُ گُل چيده

 مَهْ به بالا دان، نه اندر آب جو

 سریپاک كن خود را ز خود هين يك

 ژَنگ شو!در رياضت آينۀ بی

 تا ببينی ذاتِ پاکِ صافِ خود
 

 (۳۴۶۰ بيت تا ۳۴۵۳ بيت از اول، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 داشت و بی غرض باشد: بی چشم ،مانند رحمت خدا راستین،حمت ر

             مدد عالم در اندشيرمردان

             بشْنوند هرجا ز مظلومان بانگ

            جهان هاىخلل هاىستون آن

             اندرحمت و داورى و مهر محضِ

            يكبارگيش؟ كنىمى يارى چه اين

             شيرمرد شكار شد مهربانى

 رسد مظلومان افغانكه زمان آن 

 دوندمى حق رحمت چون طرف آن

 نهان هاىمرض طبيبان آن

 اندرشوتبى و علّتبى حق همچو

 «.بيچارگيش و غم بهر از»گويد:   

 درد غير نجويد دارو جهان در
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             رود آنجا دوا دردى، كجا هر

             شو! پست رو بايدت، رحمت آب

 سر به تا آمد رحمت اندر رحمت
 

 دَودَ آنجا آب است، پستى كجا هر

 شو! مست رحمت، خمرِ خور آنگهان و

  پسر! اى فروما، رحمت يكى بر
 

 (۱۹۴۱ بيت تا ۱۹۳۳ بيت از دوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

  :تفاوت رحمت خدا و رحمت انسان

                    شود كم او سوزشت از عجب اى

                   بُوَد آدم رحمت نه رحمتش

                      ناکغُصهّ باشد مخلوق رحمت

 پدر! اى دان، چنين چونبى رحمتِ
 

 شود غم پُر سوزشت دردِ ز يا 

 بُودَ غم آدم رحمِ مزاجِ كه

 پاک است غصه و غم از حق رحمت

 اثر جز وى از وهَْم اندر نايد
 

 (۳۶۳۴ بيت تا ۳۶۳۱ بيت از دوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 برای برخورداری از رحمت حق باید فروتن و افتاده و نیازمند بود: 

             رود آنجا دوا دردى، كجا هر

             شو! پست رو بايدت، رحمت آب

 سر به تا آمد رحمت اندر رحمت
 

 دوََد آنجا آب است، پستى كجا هر 

 شو! مست رحمت، خمَرِ خور گهانآن و

  پسر! اى فروما، رحمت يكى بر
 

 (۱۹۴۱ بيت تا  ۱۹۳۹ بيت از دوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 ترین و نیكوکارترین آنها هستند: ترین و بخشندهها به خدا مهربانترین انسانشبیه

 برََد پاكان طعنۀ اندر ميلش  كس دَرَد پردة خداخواهدكه چون



11 
 

 كس عيب پوشد كه خواهد خدا ور

 كند ياری مانكه خواهد خدا چون

 اوست گريان آن كه چشمی خنك ای

 ای استخنده آخر گريه هر آخرِ

 بُوَد سبزه روان، آب كجا هر

 بار!اشك بر كن رحم خواهی، اشك
 

 نفس معيوبان عيب در زند كم

 كند زاری جانب را ما ميل

 اوست بريان آن كه دل همايون ای

 ای استبنده مبارک آخربين مردِ

 شود رحمت دوان، اشكی كجا هر

  آر! رحم ضعيفان بر خواهی، رحم
 

 (۸۲۲ بيت تا ۸۱۵ بيت از دوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

 شود: نبوت از دروازۀ رحمت وارد می

 اللَّه گريخت             ليمُگوسفندى از كَ

 جو            و  او تا به شب در جست در پىِ

 د            ست و مانْگوسفند از ماندگى شد سُ

 ش            رَماليد بر پشت و سَ كف همى

             هو خشم ن ه طيرگىّنيم ذرّ

 ت رحمى نبود            نَبر مَگيرم »: گفت

 با ملايك گفت يزدان آن زمان            
 

 ل ريختعْنَ ،پاى موسى آبله شد 

 او ه غايب شده از چشمِمِوآن رَ

 دد از وى فشانْرْپس كليم الله گَ

 ر همچون مادرشهْنواخت از مِمى

 هچشم ن م و آبِحْر و رَهْمِ غيرِ

 ؟«نمودم تَسُتو بر خود چرا اِ طبعِ

 زيبد فلان ت را همىوَّبُكه نَ
 

 (۳۲۸۷ بيت تا ۳۲۸۱ بيت از ششم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

  دانا رحمه للعالمین است:

 همين گفته همين دانايان جمله
 

 «لِلْعالمَين رَحمَهٌ» دانا هست 
 

 (۷۱۷ بيت اول، دفتر، مثنوی معنوی)
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******** 

 ولی خدا رحمه للعالمین است:

                    زمين بر را اوليا بياورد زآن

                   را عام مر بُوَد جُزوى رحمتِ

                      كلُ به گشته قرَين جُزوش رحمتِ

                                          شو! پيوسته كلُ به جُزوى! رحمتِ
 

 ... لِلْعالمَين رَحْمهًَ كُنَدشْان تا 

 را همُّام بُودَ كُلّى رحمتِ

 سُبلُ هادى بُوَد دريا رحمتِ

  رو! و بين هادى تو را كُل رحمتِ
 

 (۱۸۰۹ بيت تا ۱۸۰۴ بيت از سوم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

  گیرند:اند و برخی دیگر از آگاهی مایه میها ناشی از جهلبرخی از رحم

             خرى از جاهل رحم آرد من بر
 

 وَرىبينش از آرم رحم او بر من 
 

 (۴۴۱ بيت پنجم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 

  رحم با قاطعیت و با تربیت سختگیرانه منافاتی ندارد:

             اتلابه بر مرا سوزدهمى دل

             پاک سه هر زآن بلَ رحم،بى نيستم

             يتيم بر من زنممى طپانجه گر

             او حلواى از خوش تر طپانجه اين

             سوزدمَمى جگر تو نَفيرِ بر

             قهرها ميانِ در مخفى لطفِ
 

 اتشورآبه از شد خون پُر امسينه 

 دردناک درَْدِ ز ستمبيش رحم

 حَليم، آن دستش به حلوا دهد ور

 او! واى حلوا، به غرّه شود ور

 آموزدمَهمى لطفى حق ليك

 بهابى عقيقِ پنهان حدََث در
 

 (۱۶۶۵ بيت تا ۱۶۶۰ بيت از پنجم، دفتر، مثنوی معنوی)

******** 
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 شود:های تباهكار نمیرحم مانع برخورد جدی با انسان

 دست             حوسْنْم بر دزدان و هر مَحْرَ

             !تقامل ز انْكُسْخاص مَ ز رنجِ ،هين

             !شر عِفْر در دَوغ بُدُلْمَ عِبَصْإ
 

 رحمى استيبر ضعيفان ضربت و ب 

 !عام ببين تو رنجِ ،رنج او كم بين

  !تن نگر و هلاکِ ىّدّعَدر تَ
 

 (۴۲۶۳ بيت تا ۴۲۶۱ بيت از ششم، دفتر، مثنوی معنوی)


